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. خواستگار بـود   :  مادرم نگاهي به چشمانم انداخت وگفت
تـو خـبـر      :  بعد از مكثي گـفـت    .اصرار داشت امشب بيان

داشتي؟آهان پس بگوچرا اينقـدر خـوشـحـالـي؟درسـت         
 حدس زدم؟
دانستم اگرچيزي بگويـم حـقـيـقـت را          مي.  جوابي ندادم

بدون حرف، قصد رفتن كردم كـه مـادرم     . خواهد فهميد
 پس ميشناسيش؟آره؟خوب حالا كي هست؟: گفت

 ... چي دارين ميگين؟ من: اخمي كردم وگفتم
وقتي نگاهم به نگاه مادر افتاد نتوانستم حقيقت راكـتـمـان    

اسمش محمد . خوب آره:  بعد از لحظه اي مكث گفتم.  كنم
 .فقط همينو ميدونم.كاويانيه و امسال فارغ التحصيل ميشه

توانست چشمهاي عاشق مـرا بـا       چشمان زيرك مادر مي 
. او فهميد كه چه احساسي به محمد دارم. يك نگاه بخواند

مـن  .  بي آنكه چيزي بگويد لبخند زيركانه اي برلب رانـد   
كه اوضاع را نامساعد ديدم احساسم را پشت اخمم پنـهـان   

پدر به خانه آمد و مـادر  . كردم و به طرف اتاق پيش رفتم
من ازخجالت حتي براي ناهار هـم  .  همه چيز را به  اوگفت

نزديك غروب بود كه . پايين نرفتم و اتاقم را ترجيح دادم
-نمـي .  خوب دخترگل:  با لبخند گفت.  مادر به  اتاقم آمد

 .خواي حاضر بشي؟ الانه كه بيان
چرا :  گفتم.  خود را خونسرد نشان دادم.  دل توي دلم نبود
 راستي بابا چيزي نگفت؟. الآن حاضرميشم

نه .  ميدونم چي تودلت ميگذره: مادرخنده اي كرد وگفت
 .فقط گفت حالا بذاربيان ببينيمش بعد.چيزي نگفت

و سكـوت   ...  خواممامان من مي:  لبخند تلخي زدم وگفتم
براي اينكه مادرم شـك    .  گفتمنبايد از احساسم مي.  كردم

. خوام اون لباس آبيه روبـپـوشـم     مي:  نكند بلافاصله گفتم
 ميشه؟

دانست اين حرف دلم نبود، ولي نميخواست به مادركه مي
. رويم بياورد، بلند شد و به طرف در خروجي اتاقم رفـت 

هـرچـي   .... دختره ي شيـطـون  :  درحين بيرون رفتن گفت
شـايـد   .  حسابي هم به خودت برس. توني بپوشيبخواي مي

 .بذار به چشم اونا هم خوشكل باشي. بابات ديد و پسنديد
. فهميـد چقدر خوشحال بودم كه مادرم نگفته حرفم را مي

بلند شدم .  لبخندي ازته دل زدم.  كردماحساس آرامش مي
 .تا اندكي به صورت متورم از هيجانم برسم

خواستم مادرش مي. خواستم پيش چشمشان بهترين باشممي
از طرفي خوشحال بـودم و    .  در همان نگاه اول مرا بپذيرد

در فكر بودم كه صداي زنگ در بلـنـد   .  از طرفي ناراحت
بـه  .  سراسيمه شده بـودم   .  دانستم مهمانمان كيستمي.  شد

خـود را خـيـلـي زود بـه              .  آرامي از پله ها پايين رفتـم 
در باز شد و محمد ومادرش با هم  وارد . آشپزخانه رساندم

صداي تـعـارفـاتشـان بـه          .  شدند وبه سالن پذيرايي رفتند
دلهره داشتم وهرچه سعي درآرام كـردن  .  رسيدگوش مي

به انتظارايستادم تا مادر صـدايـم     . خودم داشتم ممكن نبود
 . كند براي مهماني كه دلم را ربوده بود چاي ببرم

اشكـهـايـم راپـاك       . چند قطره اشك ازگونه ام پايين افتاد
كردم كه مادر به آشپزخانه آمد و از من خواست به سالن 

داشت و من چون مسخ مادر جلو قدم برمي.  پذيرايي بروم
صداي گفتگوي پـدر بـا       .  شده ها پشت سرش روانه شدم

هر چند صدايش  پر از شادي بود امـا  .  شنيدممحمد را مي
محمد را ديـدم  .  لحظه اي مكث كردم.  از ترس مي لرزيد

كه با ديدن من سرش رابه پايين انداخت و زيـرلـب آرام     
نمي خواستـم  .  در پاسخش سلام كوتاهي كردم. سلام كرد

مادر محمد اندكـي نـيـم      .  اضطراب درونم به بيرون بريزد
دستت درد نكنه مادر چـرا  .  سلام دخترم:  خيز شد و گفت
 زحمت كشيدي؟

گويا ازآمدن خواستگارانم راضـي  . پدر كلافه وعصبي بود

به طـرف  . توانستم علت ناراحتي اش رادرك كنممي.  نبود
نيم .  مادر محمد رفتم و سيني چاي رابه طرفش دراز كردم

: نگاهي به من انداخت وچاي را ازسيني برداشت وگـفـت  
 .دستت درد نكنه. ماشااالله

 .ممنون نوش جان: زيرلب زمزمه كردم
بدون آنـكـه   .  بعدبه طرف محمد رفتم و به اوتعارف كردم

بـه طـرف پـدر و          .  به چشمانم نگاه كند چاي رابرداشت
بـعـد روي مـبـل         .  مادرم رفتم و به آنها هم تعارف كردم

چشمان تحسين بـرانـگـيـزش       .  روبروي مادر محمد نشستم
پدر بي وقفه سر اصل .  برروي صورتم جاخوش كرده بود

خوب آقاي كـاويـانـي    :  مطلب رفت وخيلي محكم پرسيد
 شما شغلتون چيه؟چقدر سواد داري؟

خواست او رابا سوالاتش تـنـبـيـه       پدر عصبي بودگويا مي
ببخشيد بـخـاطـر      :  محمد سرش را بالا آورد و گفت.  كند

 .اينكه جرات كردم و به اينجا اومدم
خواستگاري كه شرمـنـدگـي    :  پدر عصبي تر از قبل گفت

 چي داري؟ چيكاره اي؟. از خودت بگو. نداره
سعي داشتم خودم را آرام     . از لحن پدر غمگين شده بودم

. گذاشتنشان دهم اما چهره نگران و پرتشويش محمد نمي
راسـتـش از     :  محمد خود را خونسرد نشان داد و ادامه داد

چند سال پيش كه پدرم فوت كرده من شـغـل پـدرم رو        
. كـنـم  ميرم در مغازه عطاري و اونجا كار مـي .  ادامه ميدم

چيز زيادي ندارم .  الآن هم دانشجوي سال آخر پزشكي ام
 ...ولي قول ميدم 

پس هم طبابت بـه شـيـوه      :  پدرحرفش راقطع كرد وگفت
قديم رو انجام ميدي و هم به شيوه جديد؟ واسه همين هـم  

 هست كه اين نسخه ي بلند بالا رو واسه ماپيچيدين؟
مـن قصـد     :  محمد ناراحت بود اما قوي تر از قبل گـفـت  

توهين نداشتم راستش من فقط واسـه خـواسـتـگـاري از          
 .دخترتون اومدم و بهتون قول ميدم خوشبختش كنم

كـرد  پدر كه داشت از عصبانيت به من  و مادرم نگاه مـي   
 خوشبخت؟: ادامه داد

آقـاي  :  مادر محمدكه تا آن لحظه ساكت مانده بودگـفـت  
مقدم من ميدونم كه پسرم ميتونه دختر شما رو سـربـلـنـد     

 .اونقدر ازش مطمئن هستم كه باهاش تا اينجا اومدم. كنه
پس اومدين كه توانـايـي   :پدر با همان لحن قبلي اش گفت

پسرتون رونشون بدين نه خواستگـاري؟در هـر صـورت        
 ...من

تـمـام   .  صحبت كه به اينجا رسيد صداي زنگ در بلند شـد 
تحمل حرفهاي پـدرم حـتـي      . وجودم به لرزه درآمده بود

من .  سوختدلم به حال محمد مي.  براي من هم دشوار بود
مادرم با اندك مكثـي  .  نمي توانستم محمد را اينگونه ببينم

همه درسكوت بوديم كه صداي .  بلند شد تا در را باز كند
 .پويا همه ما را واداربه برگشتن كرد

با عصبانيت  وصف نـاشـدنـي     .  با تعجب به پويا نگاه كردم
پدرم به خاطـر مـعـرفـي پـويـا           .  كردخيره به ما نگاه مي

. پويا به طرفـمـان آمـد     .  سكوت حاكم بر فضا را شكست
سلام كوتاهي كرد وخودش را روي صندلي بغل دستي ام 

صداي نفسهاي كشدارش بـه وضـوح شـنـيـده          .  جاي داد
ديـگـرآرام و     .  كنددانستم به چه فكر ميخوب مي. ميشد

هـاي مـحـمـد دل         حتي نگاه كردن به چشـم .  قرار نداشتم
سردرگم بودم، انگار هيچ يـك  .  بيقرارم را آرام نمي كرد

  .از حرفهايشان را نمي شنيدم
مـي خـواسـتـم       . بعدازلحظه اي مكث نفس عميقي كشيـدم 

خيال نشان داد و   محمد خود را بي. نگراني ام را پنهان كنم
صورت متورم از خشمش را بـه طـرف پـدرم گـرفـت              

فـقـط آقـاي      .  مثل اينكه ما بايد رفع زحمت كنيم: وگفت
مـن دوبـاره تـمـاس         .  مقدم ميشه به پيشنهادم فكر كنـيـد  

البته اگه اشكالي نداشته . ميگيرم
 باشه؟

پويا كه لحظه اي چشم از محمد 
برنمي داشت با هـمـان حـالـت       

حتـمـا خـبـرتـون        .  حتما: گفت
حالا لطـفـا   . كنن آقاي شجاعمي

 .تشريفتونو ببرين
حركت گستاخانه ي پويـا مـرا     

بـا  .  شجاع تر از هميشه واداشت
: صداي تقريبا بلـنـدي گـفـتـم       

ببخشيد ولي آقا پويا شما اينجـا  
. اينجاخونه ماست و اينها هم مـهـمـون     .  هيچ حقي ندارين
 ...پس شما از اينجا

: پدرم حرفم راقطع كرد و دنباله حرف مراگرفت وگفـت 
 .لطفاشما رعايت كنين. راست ميگه پوياجان

 .بعداز آنهمه ناراحتي اندكي خوشحال شده بودم
ببخشيد كوتاهي گفت و مجلـس  .  پويا داشت ديوانه ميشد

سعـي كـردم     . نمي خواستم ديگر او را ببينم. را ترك كرد
محمد از عصبانيت دستهايش را در هـم        .  فراموشش كنم
مـادر  .  رنگ به رخ نداشـت .  نگرانش بودم.  قفل كرده بود

مثل اينـكـه   :  محمد كه كاملا گيج شده بود با تعجب گفت
 اتفاقي افتاده؟.بدموقع مزاحم شديم

مشكلـي  . شما نگران نباشين  : مادرم لبخند تلخي زد وگفت
و براي اينكه فضاي حزن انگيز موجود درسالن را   .  نيست

نـام  ) خانم سعادتي( از بين ببرد شروع كرد با مادرمحمد كه
 .داشت صحبت كرد

پدر،كمي خودش راجابه جاكرد و به چهره عصـبـي مـن      
بـعـد   . خودش هم دست كمي از مـن نـداشـت       .  نگاه كرد

نگاهي به محمد انداخت كه داشت از شدت نـگـرانـي بـه       
اسم پدرت :  لحظه اي سكوت كرد وگفت. خود مي پيچيد

. چيه محمد؟ محمد سعي درآرام كردن صـدايـش داشـت     
: تمام جراتش راجمع كرد وگفت. مي خواست محكم باشد

 .احمد كاوياني. احمد
بعدتمام توانش رابه حنجره اش   .  پدر لحظه اي مكث كرد

آقاي كاوياني، بهتره كه يه جاي خـلـوت     : آورد و گفت
 .بريم تا بتونيم مثل دوتا آدم منطقي باهم حرف بزنيم

محمدنگاهي گذرا به من انداخـت و بـا پـدرم          .  وبلندشد
مادر وخانم سعادتي از هرچيـزي سـخـن مـي         .  همراه شد

بيخود و بي جـهـت     .  اما ذهن من جاي ديگري بود. گفتند
وبه نشانه تاييد حرفهاي نامفهـومشـان گـاه      .  زدملبخند مي

 .دادمگاهي سري تكان مي
پدر و محمد با هم وارد .  نيم ساعتي به همين منوال گذشت

امـا  .  آنطوركه پيدا بود پدر اندكي آرام شـده بـود    . شدند
وقتي هـر دو بـه سـالـن             . محمد، گويي در اين دنيا نبود

 .رسيدند محمد به مادرش گفت كه وقت رفتن است
. خواستم بدانم بين آنها چه گذشـتـه اسـت     نگران بودم مي

ولي قبل از آنكه چيزي بگويم خانم سـعـادتـي ازجـايـش        
با خداحافـظـي   .  برخاست و من نمي توانستم سخني بگويم

بغض سنگيني نفس كشيـدن  .  كوتاهي ازخانه بيرون رفتند
باچشماني غمبار و لبريز از ترس . را برايم دشواركرده بود
خـواهـم چـه      دانست مياوكه مي. فقط پدرم رانگاه كردم

: نفس بلندي كشـيـد وگـفـت      . چيزي را از نگاهش بخوانم
من باهاش صحبت كردم وگفتم كه پويا تـورو    .پسرخوبيه

امـيـدوارم درك     . حرفموخيلي خوب فهميـد . دوست داره
مادرم كه تا حدودي از احساس من سردرآورده بود .  كنه

توبهش گفتي پـويـا تـرانـه رودوسـت          -: با نگراني گفت
 داره؟چطورتونستي اينكاررو انجام بدي؟

 ...ادامه دارد

دوباره نسيم صبحگاهي، شروع يك روز ديگر، تكاپوي مـردم و     
ها و باز هم چشمان كنجكاو مـن و    رفت و آمد و شلوغي خيابان

اي را در چـشمانم     ذهن پر از سؤال و نگاهي كه گه گاه منظـره 
. شـود اي كات مـي  كند و ناگاه دوربين چشمم به منظرهقاب مي

و كـودك   ...  دهد كه ايست  چراغ راهنما رنگ قرمز را نشان مي
كنـد تـا شـايد فالـي        فال فروشي كه از اين اتفاق استفاده مـي   

و در ايـن ميـان نگـاه         ...  اي و خوشحالي و نـاني بفروشد و سكه
 اي بـه مدرسـه    هايي را كه بدون هيچ دغدغـه      پرحسرتش بچه

پرسد شنود و از خود مي   كشد كه هيچكس آن را نميكند و آهي ميروند نظاره ميمي 
 ؟...چرا من

چند خيابان بالاتر در طبقه دوم بيمارستان سؤالي كه از پس اشكهاي يك مـادر بارهـا         
اي با اندام نحيف بر روي تخت انتظار يـك پيونـد     ؟ دختر بچه...شود چرا منتكرار مي

-است و مادري نگران، كه هر لحظه درد و رنج فرزند خويش را نظاره گر است و نمي   
داند كدام را آرزو كند، زنده ماندن فرزند خويش، يا انتظار مرگ شخصي ديگر بـراي    

 ...نجات فرزند
دختري با صورتي رنگ پريده و نگاه مات پشت پنجره ايستاده و با حـسرت بـيرون را      

پرسـد  حسرتي از عشق دروغين و پاياني نافرجام، او زير لب از خود مـي  .  كندتماشا مي
 ؟...چرا من

گذر بـه   هايي كه از جلوي آنها مي   در خياباني شلوغ، جواني سردرگم كه با بوق ماشين
آيد، او باز هم روز خود را به اميد يافتن شغلي آغاز كرده كه مدام از او سـابقه  خود مي

خواهند كه جز يك مدرك چيزي را  مي... كار، مدرك تحصيلي بالا، ضامن معتبر وغيره
تر روي نيمكـت پـارك،      كمي آن طرف .  شنوددر دست ندارد و چيز جز جواب رد نمي

كنـد  ي دود سيگاري كه به هوا تزريق مـي    جواني نشسته است كه شايد در حلقه حلقه
-؟ و در دنياي خويش زماني را به ياد مي...پرسد، چرا منبارها اين سؤال را از خود مي

ها، بوي خوش غـذا، خريـد شـبانه و جمـع           ي بچهاش پر از صداي خندهآورد كه خانه
 ...خانواده

دهدو حداقل حقـوق را    زني مطلقه كه براي سير كردن فرزندان خود تن به بيگاري مي
اش از سختي روزگار است و نه    او با دستان خسته و پينه بسته كه پينه.  كنددريافت مي

ها و نـان   كند و همان طور كه در فكر تنهايي بچهاش را پاك ميگذر ايام، عرق پيشاني
 ؟...چرا من: گويددهد و با آهي از درون، زير لب ميشب است، سرش را تكان مي

. ؟ مگر من به دنبال يك لقمه نان حلال نبـودم      ...چشمان پدري پر از سؤال كه چرا من
اگر چه كم ولي حلال باشد و با صفا، و من بايد در انتظـار فرزنـدم در راهرويـي كـه             

 .ام قدم بگذارمهيچگاه به چشم نديده
توان كسي را يافت كه   ها، به راستي ميگوشهايم پر از چراها و چشمانم به آه و حسرت

توانند جواب اين چراها را پيـدا  بارها از خود، اين سؤال را نپرسيده باشد؟ آيا افراد نمي
 كنند؟

 ؟...چرا من
 مريم حقدوست  ����

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

    معرفي كتاب
هاي دوست و بالاخره بعد از انتظار فراوان، مجموعه سروده
 »شش دفتر«يار قديمي، زنده ياد محسن پزشكيان با عنوان 

 .منتشر شد
اين مجموعه كه با كوشش و همت آقايان عمادالدين شـيـخ   
الحكمايي و سيدعلي ميرافضلي به زيور طبع آراستـه شـده     

باشد كه با همكاري نشر كازرونيه و از     صفحه مي 521در 
انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي عرضـه گـرديـده      

 .است
محل فروش كتابفروشي آمالي، واقع در كازرون، خـيـابـان    

خواندن اين مـجـمـوعـه زيـبـا و             .  باشدشهداي جنوبي مي
 .كنيمپرارزش را به تمام دوستداران شعر و ادب توصيه مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ام به كمين تو سالهاستآواره مانده
 اي آهوي غريب من آبشخورت كجاست؟

 تر كه مهر خموشي به لب زنمزان پيش
 با من دمي بخوان كه صداي تو دلگشاست

 آسيمه سر چو باد به هر سو گذر كنم
 تا گيسوي بلند تو بر بادها رهاست

 هاي سرود مناي دشت بازِ قافله
 آغوش باز كن كه كلامم به تنگناست

 چون مرغ شعر بر سرِ بام دلم نشين
 صفاستكاين خانه بي ترنمِّ پاك تو بي

 ي سحر است و دلت بهارچشمت دريچه
 هات چون شقايق و دستت اقاقياستلب

 امهايت نشستهپشت غبار خاطره
 !بشنو صداي من كه ببيني چه آشناست

 زنمزين پس به پاي اسب زمان بند مي
 لحظات با تو بودنم از بس گريزپاست

 اي مرغ خسته بال در اين چشمه پر بشوي
 ي هواستكابشخور پرنده نه در پهنه

 من نيستم كبوتر هر بام و هر دري
 بام تو راست عشق و هواي تو را صفاست

 سالار شعر من بيتي دگر به قافله
 ي غزلم رو به انتهاستاينك كه جاده

 !يك لحظه نيستم ز تو غافل، پطاي من
 آهنگ متن زندگي من پطاپطاست

 51تهران، فروردين 

 

كرد كـه  ياد پرويز پروين تعريف ميزنده:  توضيح اينكه*  
-با شاعـره )  به گمانم بحرين( در يكي از كشورهاي خارجي 

شود و  از حـروف نـام آن شـاعـره           اي فرانسوي آشنا مي
سازد كه در بيشتر اشعارش از آن نام مي) پطا(اي به نام كلمه

برده است و زنده ياد محسن پزشكيان، ايـن كـلـمـه را از           
 پذيرمحمدعلي اصلاح.                  پرويز پروين گرفته است

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 


